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 درآمد بحث
که با وجود طرح    م ی د ی بشود اما د   ی طولان   قدر ن ی نبود که بحث ا   ن ی ما ا  ی ن ی ب ش ی فاسق بود. البته پ   ج ی ما درمورد تزو   بحث 

یم  شتر ی موضوع ب   ن ی بحث، به مسائل ا  ن ی ا  ح ی تنق  ی برا  لازم دیدیم فقها،   ی بحث توسط بعض  ن ی ا  ی اجمال  هرحال  . به بپرداز
کراهت، به    ن ی اثبات ا   ی برا   شان ی شود که ا   ی کراهت دارد بررس   مطلقا    اسق ف   ج ی تزو   د ی فرما ی کشف اللثام که م   ش ی فرما   د ی با 

گر اعان ی فاسق تمسک م   ۀ حرمت اعان   ا ی اهانت فاسق،   ت ی مطلوب  ی کبر  او مطلوب   ت حرام باشد، و اهان  ، فاسق   ۀ کند که ا
بود که   ن ی ا  شان ی ا  ر ی بود. تعب  نجا ی . بحث ما ا ست ی فاسق سازگار ن   ت اکرام فاسق است که با اهان  ی فاسق نوع  ج ی باشد، تزو 

 فرمود:  

 ؛ 1ة« »و يكره تزويج الفاسق لأنّه لفسقه حريّ بالإعراض و الإهانة، و التزويج إكرام و موادّ 

  که ن ی ا   ا ی فاسق بدهد  ک ی دخترش را به    ی کس   ان تو ی اعراض و اهانت است. چطور م  ۀ ست ی چون فاسق است شا   فاسق 
ابراز محبت است و شرعا  ممنوع است. بحث    ی نوع   ج ی تزو   ن ی ا   که ی بدهد، در حال   ت ی خود دختر به ازدواج با فاسق رضا 

 بحث بود.   ن ی ا   ۀ ما در ادل 
 . م ی د ی رس   ات ی به روا   نکه ی تا ا   م ی و بحث کرد   م ی تمسک کرد   ات ی آ   به 

 بود.   ی معاص   ن ی که دال بر وجوب اعراض از مرتکب   م ی اول را بحث کرد دسته   ات ی دسته است. روا چند    ات ی روا   م ی گفت 
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و فرمانبرداران خداوند متعال    عان ی ت به مط که دال بر وجوب محبت و مود    یم دسته دوم را هم متعرض شد   ات ی روا 
 گفته شد.   اتش ی را در بحث قبل مطرح و روا   ی حرمت محبت به عاص   ی بود. و از طرف 

وایات  دستۀ سوم ر
که شا   ات ی سوم از روا   ۀ امروز ما ناظر به دست   بحث  از ا   د ی است    فاسق شرعا    م ی گفت تکر   ات ی روا   ن ی بتوان به تمسک 

 . ست ی مجاز ن 
از  که    م ی گفت   البته  کس   م ی تکر   ، فاسق   م ی تکر مراد  نه  است،  فسق  به  م   ی متجاهر  انجام  فسق  خفا  در  اما    ، دهد ی که 

مثلا  که  است  ظاهرالصلاح  م   ظاهرش  شرکت  جماعت  نماز  م ی در  حج  و  م ی کند  خمس  و  از  ی رود  منظور  پس  دهد. 
 که به فسق معروف و شناخته شده است.    ی ، کس کونه فاسقا    عرف ی من    ی عن ی فاسق  

روا   ۀ دست  روا   ی ات ی سوم  آن  در  که  تسل   ی نه   ات ی است  نکن   ی بر اصحاب معاص   م ی از  سلام  آنها  به  که  د ی آمده است.   .
معاص  اصحاب  منظور  که  است  معص   ن ی متجاهر   ی معلوم  ا   ت ی به  در  تسل   د ی د   د ی با   ات ی روا   ن ی است.  که  بر    م ی حالا 

نه ت ی معص   ، متجاهر تسل   شده   ی کاران  اگر  منه م ی است،  اک ی شان  است،  طر   رامشان عنه  است.  ی منه   ی اول   ق ی به  عنه 
که منه   اقل    م، ی تسل  که اکرام در حد تزو   ن ی عنه است. و حداقل ا ی اکرام است  از آن ثابت    ی نه   ی اول   ق ی به طر   ج ی است 

است، دختر  منع شده    کار ت ی معص   ک ی به    ی کجا! سلام کردن )که حداقل اکرام است( وقت   م ی کجا و تسل   ج ی شود. تزو ی م 
 است.   م ی از تکر   ی خود به فاسق، مراتب بالاتر   ج ی تزو   ، د دختر باش   ، خود   گر ا   ا ی دادن به او و  

روا   توان ی م   پس  تسل   ات ی گفت  بر منع  طر   ی بر عاص   م ی دال  تعب   ا ی و    ی اول   ق ی به  مفهوم    ی ر ی به  به  و  موافقت  مفهوم  با 
 از اکرام فاسق دارد.    ی ظهور در نه   ت ی اولو 

علم    نکه ی ا   ا ی که ظاهر النفاق باشد،    ی مگر منافق   ؛ شود چون ظاهر الصلاح است ی نم   ات ی روا  ن ی منافق مشمول ا  :؟نكته؟
که دال بر بغض بر معص   ی ات ی مورد مشمول روا   ن ی ا   صورت   ن ی که در ا   م ی به نفاقش داشته باش  کار است، که در  ت ی است 

 . م ی نسبت به او نفرت داشته باش   د ی دل با 
 : است   ل ی قب   ن ی از ا   ات ی روا   ن ی ا 

وایت اول  ر
 کند: ی م   ت ی روا خصال؟؟صدوق در    مرحوم 

ه  »  رْبَعَة    ؟صل نَهَى رَسُولُ اللَّ
َ
مَ عَلَى أ نْ يُسَلَّ

َ
رْد  وَ عَلَى    : أ النَّ يلَ وَ عَلَى مَنْ يَلْعَبُ ب  مَاث  ه  وَ عَلَى مَنْ يَعْمَلُ التَّ كْرَان  ف ي سُكْر  عَلَى السَّ

نْ 
َ
نْهَاكُمْ أ

َ
سَةَ أ يدُكُمُ الْخَام  ز 

َ
نَا أ

َ
الْأَرْبَعَةَ عَشَرَ وَ أ طْرَنْج مَنْ يَلْعَبُ ب  صْحَاب  الشّ 

َ
مُوا عَلَى أ  ؛ 1«  تُسَلّ 

 سند مبتلا به ارسال است.   البته 
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  بوده   ی کرد. عرب   ر ی به رساله تعب   شود ی ل است و از آن م که نسبتا  مفص    م ی داشت   ی ا مقاله   ک ی ما در محل خودش    :؟1؟؟ۀ؟نكت؟
؟؟ي؟التراث؟الثقاف؟»؟ : تحت عنوان ؟ نه  ا ی شده است هم ترجمه  ی به فارس  دانم ی شده است و نم هم ترجمه  ی س ی است و به انگل 

سال    ی ا ما حدودا  س ر   ی فرهنگ   راث ی م   فقه   ن ی است. ا   ی فرهنگ   راث ی و م   ی فقه مربوط به آثار باستان   ، «؟ي؟سلام؟الفقه؟الإ؟؟؟ي؟ف؟
کنفرانس   ی ک ی   ی برا   ش ی پ  نوشت   ی ها از  کشور  از  آن م ی خارج  ا .  مفص    ن ی جا  کرد بحث  را  آ   م ی ل  و    ل ی تماث   ن ی ا   ا ی که 

  ی بحث  ک ی نه؟! ما    ا ی   شود ی امروز هم مشمول آن م   ی ساز مجسمه   ن ی ا   ا ی حرام است، آ   شود ی که گفته م   یی ها ی ساز مجسمه 
فقط   ، که در آن زمان مجسمه  شود ی استفاده م  ات ی که از روا  م ی گفت . د ی آ ی م   ش ی ل موضوع پ تبد   ی که گاه  م ی در اصول داشت 

است. و لذا در قرآن دارد که حضرت    ی بت   ل ی منصرف به تماث   ات ی است. و آن روا   کاربردش بت و به منظور عبادت بوده 
ل >   : دستور داد که   ؟ع مان ی سل  ي  ماي  اءُ مِن ْ مَحاري ب َ وَ ي َ َش  عْمَلُون َ لَهُ ما ي  َ منظور   است قطعا    آمده   ه ی آ  ن ی که در ا   ی ل ی حالا تماث   ؛ 1< ي 

گفت است. به    م نبوده محر    ل ی تماث    ی ها ی رساز ی و تصو   ی ساز که آن مجسمه   شود ی استفاده م   ات ی که از روا   م ی هر حال ما 
کل ی ه   نها ی است که به منظور عبادت است. ا   یی ها ی ساز ها و مجسمه ی ساز ر ی ممنوع، تصو  را    ن ی عباده مبتدعه است. ا   ا

 .  سازد ی است که بت م   ی بر کس   م ی . که حرمت تسل م ی زن   ی حرف را م   ن ی هم   جا ن ی ناخواه ما ا   ا ی و خواه    م ی جا بحث کرد ما آن 
عنوان  است که در آن زمان شطرنج به   ن ی ا  قن ی است اما قدر مت   امروز موضوع شطرنج عوض شده  م یی اگر بگو   :؟2؟ۀ؟نكت؟

 است.   شده ی قمار استخدام م   ی برا   ی ابزار 
م   ت ی روا   ن ی ا   از  موارد   م ی کن ی استفاده  اصلا  روا   ی که  در  موضوع آمده   تی که  حضرت    ؛ ندارند   ت ی است  که  چرا 

طْرَنْج »   : د ی فرما ی م  صْحَاب  الشّ 
َ
مُوا عَلَى أ نْ تُسَلّ 

َ
نْهَاكُمْ أ

َ
سَةَ أ يدُكُمُ الْخَام  ز 

َ
نَا أ

َ
شود دو مورد قبل به عنوان نمونه    ی . که معلوم م « وَ أ

كْرَ »   مورد شود دو    ی معلوم م   نکه ی ذکر شده است که آلت قمار است. و ا  ه  السَّ يلَ »   و   « ان  ف ي سُكْر  مَاث  هم از باب    « مَنْ يَعْمَلُ التَّ
که مورد ابتلا   ی جهر   ت ی معص   ک ی   نکه ی ا  که تسل   ی است    ی بابت نه   ن ی از هم   ی افراد   ن ی بر چن   م ی آن جامعه بوده است، 

 شده است.  

وایت دوم  ر
 . کند ی نقل م   عه؟ی؟الش؟؟؟ل؟ی؟وسا؟که مرحوم صدوق در    م ی دار   ی گر ی د   ت ی روا   در 

د  الْخَمْر  وَ »  ه  وَ عَلَى مَوَائ  ط  جُلُ عَلَى غَائ  يُّ وَ الرَّ صْرَان  يُّ وَ النَّ مْ الْيَهُود  مُ عَلَيْه  ةٌ لَا يُسَلَّ تَّ فُ الْمُحْصَنَات  وَ  س  ي يَقْذ  ذ 
ر  الَّ اع   عَلَى الشَّ

هَات  سَبّ  الْأُمَّ ينَ ب  ه   ؛ 2« عَلَى الْمُتَفَكّ 

 است و روات آن ثقات هستند.   ح ی صح   ی به لحاظ سند   ت ی روا 
حاجت است )آن موقع به وفور   ی که در حال قضا  ی کس  ، ی و نصران  ی هود ی سلام کرد، بر   د ی بر شش گروه نبا  د ی فرما  ی م 

که به    ی شاعر شراب نشسته باشد، و    ۀ که بر سفر   ی کردند(، و کس   ی حاجت م   ی پست قضا   ی آمد که افراد در جا  ی م  ش ی پ 
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کدامن تهمت م  کسان ی زنان پا مردم را    ۀ به مادر اشخاص، موجبات خند   ی با فحاش   د خواهن ی که به اصطلاح م   ی زند، و 
 فراهم آورند.  

ا  م   ت ی روا   ن ی از  استفاده  ا   شوند ی هم  ا   ت ی خصوص   ی معاص   ن ی که  چون  و  که  متجاهر   ی معاص   ن ی ندارند  است  بها 
 شده است.   ی نه   ی اشخاص   ن ی بر چن   م ی افتد، لذا تسل ی در برابر مردم اتفاق م   معمولا 
خواند   ت ی روا   ن ی ا   از  ما  مورد    ر ی )غ   م ی که  نصران   ی هود ی از  م   ی و  استفاده  نه   شود ی بودنش(  تسل   ی که  حال    م، ی از  در 
  ی در مورد قضا   مطلب است. مثلا   ن ی بر ا   ت ی . ظهور روا ی بما هو عاص   ی بر عاص   م ی منظور است، نه عدم تسل   ت ی معص 

در    ا ی حاجت است.    ی حال قضا   در است که    ی اما مراد کس   ، ست ی ن   ت ی حاجت معص   ی حاجت درست است که قضا 
که کارش تهمت زدن    ی شاعر   ا ی است،    ی ت ی معص   ن ی دارد که شخص در حال انجام چن   ن ی شراب، ظهور در ا   ۀ مورد سفر 

کس    ا ی دارد(،    ی ت ی معص   ن ی دلالت بر استمرار چن   « قذف ی » مرتکب شده، چون    ی غلط   ن ی دو بار چن   ی ک ی که    ی است )نه 
 گفتن است.   ی اه که با تهمت زدن به مادران اهل فک   ی کس 

 منوال وجود دارد.   ن ی باب هم بر هم   ن ی ششم و هفتم از هم   ت ی روا 
بر  هفتم   ت ی روا   در  نصار   هود ی علاوه  و  « مجوس » چون    ی ن ی عناو   ، ی و  صاحب  » و    « لخمر ا   شارب » ،  « وثان ال   ة عبد » ، 

ي »   : د ی فرما   ی تا آنجا که م   ؛ هم اضافه شده   1« ث المخن  » و    « الشطرنج و النرد  در    ی مصل    نکه ی که نه بلحاظ ا   ، « وَ لَا عَلَى الْمُصَلّ 
 تواند رد سلام کند.    ی است، بلکه چون نم   ت ی عص حال م 

بَا » :  د ی فرما   ی م   بعد  ل  الرّ  ک متجاهر به فسق است.   ی که معلوم م   « وَ لَا عَلَى آك   شود که ملا
ه »   : د ی فرما   ی در آخر م   و  سْق  ف  ن  ب  ق  الْمُعْل   .  2« وَ لَا عَلَى الْفَاس 

از    ی ک ی بر چند عنوان بار شود و  ی که اگر حکم واحد  ن است و آن ای   م ی ضابطه گفت  ک ی   ، صلاة فقه ال قبلا در بحث   ما 
که حکم بر    ی که آن عنوان اصل   کند ی م   دا ی ظهور پ   جا ن ی بشود، در ا   ن ی عناو   ۀ باشد که شامل هم   ی عنوان عام   ن، ی عناو   ن ی ا 

ه »   ن ی است. ا   ی عنوان کل   ن ی است، هم   آن رفته  سْق  ف  ن  ب  ق  الْمُعْل    ن، ی ب   ن ی . حالا در ا شود ی م م محر    ن ی او عن   ۀ شامل هم   « الْفَاس 
شده    ی نه  ی ت ی داشته است که سلام کردن بر آنها به خاطر معذور  ی ت ی معلوم است که خصوص  ست ی م ن که محر   ی آن افعال 

 . ی مورد مصل    ا ی حاجت،    ی است، مثل مورد قضا 
 است.   ح ی صح   ی به نظر ما به لحاظ سند   ت ی روا   ن ی ا   نکه ی ا   ضمن 

 
؟ ؟آله؟الط  ی؟الله؟علی؟محمد؟و ؟؟؟اهرین؟و؟صل 

 
ث  .  1  . آورد ی که خودش را به شکل دختران در م   ی پسر   ی عن ی مخن 
ى  لاا ت    . روایت کامل از این قرار است: 2 ارا صا ودِّ وا لاا الن ا ه  ی الْیا لا وا عا م  ل ِّ ی  سا لا مْرِّ وا لاا عا ابِّ الْخا ر ا ی ش  لا انِّ وا لاا عا وْثا ةِّ الْا دا با ی عا لا وسِّ وا لاا عا ج  ی الْما لا وا لاا عا

ف   قْذِّ ي یا ذِّ
رِّ ال ا اعِّ ی الش ا لا ثِّ وا لاا عا ن ا خا ی الْم  لا رْدِّ وا لاا عا نْجِّ وا الن ا طْرا ِّ بِّ الش  احِّ د ا   صا ر  نْ یا یع  أا طِّ سْتا يا لاا یا ل ِّ صا ن ا الْم  كا أا لِّ ي وا ذا ل ِّ صا ی الْم  لا اتِّ وا لاا عا نا حْصا الْم 

ج   ی را لا ا وا لاا عا ِّبا لِّ الر  کِّ ی آ لا ةٌ وا لاا عا رِّیضا
د ا فا عٌ وا الر ا و   طا مِّ تا سْلِّ نا الْم  یما مِّ سْلِّ ن ا الت ا ا

ما لِّ لاا طٍ وا لاا الس ا ائِّ ی غا لا سٍ عا الِّ قِّ    لٍ جا اسِّ ی الْفا لا امِّ وا لاا عا م ا ي الْحا ي فِّ ذِّ
ی ال ا لا عا

ه  سْقِّ فِّ نِّ بِّ عْلِّ  . الْم 


